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عقل ابزار آگاهی است

یادداشت

معجزه هدیه دادن

یکـی از زیبایی هـای دیـن مـا دسـتورات مهمـی اسـت کـه در بـاب 

آداب معـاشرت از بـزرگان دینـی مـا رسـیده اسـت؛ دسـتوراتی کـه 

همیشه راهگشاست و مرورکردن آن ها به ما کمک می کند بتوانیم 

ارتباطاتمـان را بـا دیگـران اصـلاح و زندگی مـان را زیباتـر کنیـم.

یکی از این دسـتورات که احادیث متعددی درباره آن آمده اسـت،

هدیه دادن اسـت. هدیه دادن تأثیرات زیادی دارد و نکات تربیتی 

زیـادی در آن نهفتـه اسـت، مثـل آنکـه گاهـی یـک هدیه کوچک که 

نشـان دهنده محبـت شـما بـه کسـی اسـت، می توانـد کدورت هـا را 

برطـرف و مشـکلات بزرگـی را حـل کند.

پیامـبر خـدا(ص) دراین زمینـه می فرماینـد:«بـه یکدیگـر هدیـه دهید 

تا نسـبت به همدیگر با محبت شـوید. به یکدیگر هدیه دهید؛ زیرا 

هدیـه کینه هـا را مى بـرد.» در روایـت دیگـری در شرح همیـن نکتـه 

«بـراى یکدیگـر هدیـه ببریـد؛ زیـرا هدیـه بدخواهى ها  می فرماینـد:

را از دل هـا بیـرون مى کشـد و کینه هـاى دشـمنى و نفرت هـا را 

برطـرف مى کند.»

به راستی هدیه دادن خیلی در ارتباطات خانوادگی و دوستی ها مؤثر است و کسی 

که از آن غافل است، در حقیقت دچار خسارت بزرگی می شود و گاهی به بن بست 

می رسد. باید توجه کرد که وقتی از هدیه دادن سخن می گوییم، انسان نباید فقط 

بـه فکـر دوسـتانش باشـد، بلکـه گاهـی بایـد بـرای ازبین بـردن دشـمنی ها و کینه ها 

قـدم برداشـت. امـام علـی علیه السـلام دراین زمینـه می فرماینـد:«از کـسى کـه از تـو 

عیـادت نمى کنـد، عیـادت کـن و بـه کـسى کـه بـه تو هدیه نمى دهـد، هدیه بده.»

نکتـه بعـدی ایـن اسـت کـه از طـرف دیگـر خـود پیامـبر(ص) همیشـه هدیه هـا را از 

بـرادران دینی شـان می پذیرفتنـد و بـه دیگـران نیـز توصیـه می کردنـد کـه هدیـه را 

هرچند ناچیز باشـد، رد نکنند و تکبر به خرج ندهند که خدای مهربان انسـان های 

«از احـترام مـرد بـه بـرادرش ایـن اسـت کـه  متکـبر را دوسـت نـدارد و می فرمودنـد:

پیشـکش او را بپذیـرد و از هـمان چیـزى کـه نـزد خـود دارد، بـه او پیشـکشى دهـد و 

بـراى پیشـکش دادن چیـزى بـه او، خـود را بـه تکلـف و زحمـت نینـدازد.»

البتـه همان طـور کـه گفتـه شـد، انسـان نبایـد همیشـه دنبـال دادن هدیه هـای 

سـنگین باشـد کـه او را از هدیـه دادن بازبـدارد، بلکـه نکتـه اصلـی در هدیـه دادن 

همیـن اسـت کـه طـرف مقابـل متوجـه ابـراز محبـت شـما بشـود. پـس هدیـه دادن 

هرچند که کوچک باشـد، مهم و تأثیرگذار اسـت. در روایات ما بیان شـده اسـت که 

حتـی جمـلات زیبـا را می توانیـم بـه دیگـران هدیـه بدهیـم؛ جملاتـی کـه در زندگـی 

دیگـری راهگشاسـت و می توانـد زندگـی کسـی را عـوض کنـد.

از نکته هـای ریـز دیگـری کـه در روایـات مـا در بـاب آداب هدیـه دادن آمـده اسـت،

نهـی از هدیـه دادن بـه مسـئولان و کارگـزاران حکومتـی اسـت و نهـی از اینکه کسـی 

هدیـه ای را کـه داده اسـت، پـس بگیـرد. امام صـادق(ع) دربـاره مـردى کـه صدقـه اى 

مى آورد تا به سائل بدهد، اما وقتى دَم درمى آید، مى بیند او رفته است، فرموده اند:

«بایـد آن را بـه سـائل دیگـرى بدهـد و بـه مالـش برنگرداند.»

در هـر صـورت اگـر تـا امـروز اهـل هدیـه دادن نبوده ایـد، همیـن امـروز نیـت کنید که 

بـه عزیـزان خودتـان هدیـه بدهیـد تـا دل آن هـا را شـاد کنید و خاطره هـای زیبا برای 

آن هـا به جـا بگذاریـد و دربـاره کسـانی کـه بـا آن هـا کدورتـی داشـته اید، حتـما برای 

اصـلاح رابطه هـا بـه فکـر اسـتفاده از معجزه هدیه دادن باشـید.

بـه امیـد روزی کـه بـا به کاربسـتن دسـتورات زیبـای دیـن، زندگی هـای مـا آرامـش و 

صفـای الهـی پیـدا کند. ان شـاءا...
حمیده ذاکری| عقل یا خرد به معنی قوه تشخیص و قضاوت است. قوه ای که به ما کمک می کند در مسیر زندگی کمتر خطا کنیم و آن گاه که بناست کاری را انجام دهیم یا نظری 

را اعلام کنیم، به کمک آن عملی سنجیده داشته باشیم. خوب است همین ابتدا بدانیم که عقل با هوش متفاوت است. هوش، ذاتی و خرد اکتسابی است و گاه افراد نخبه ای 

هستند که به درجه خرد و پختگی نرسیده اند. در ادبیات درباره خرد بسیار صحبت شده است و فرد خردمند حکیمی است که دارای قوه تمیز و تشخیص است و در کنار 

دانش، دارای فهم و درکی است که از تجربه و همچنین تفکر به دست آمده است. اسلام بیش از هر دینی انسان را به تفکر و تعقل دعوت کرده است. این حقیقت را به راحتی 

می توان با رجوع به آیات قرآن و روایات اسلامی، بی نیاز از هر تأویل و تفسیری دریافت. در ادامه، به کمک روایات به شرح اهمیت و جایگاه خرد در اسلام خواهیم پرداخت.

اهمیت عقل و ویژگی های فرد عاقل در آیات و روایات

واژه «عقل» در زبان عرب به معناى نگه داشتن،

بازداشتن و حبس کردن است، همانند بستن شتر 

با عقال؛ همان گونه که عقال، شتر را از حرکت بیجا 

بازمى دارد، نیرویى در جان انسان به نام «عقل» وجود 

دارد که او را از نادانى و لغزش در اندیشه و عمل 

بازمى دارد. ازاین رو، پیامبر گرامى اسلام(ص) می فرمایند:

«خرد، بازدارنده از نادانى است.» شیخ حرعاملى در 

انتهاى باب «وجوب طاعة العقل و مخالفة الجهل (لزوم 

پیروى از عقل و نافرمانى از نادانى)» درباره معانى 

عقل، چنین مى گوید: عقل، در سخن اندیشمندان و 

حکیمان، معانى بسیار دارد و با جست وجو در احادیث،

سه معنا برایش به دست مى آید:

نیرویى که بدان خوبى ها و بدى ها و تفاوت ها ۱

و زمینه هاى آن شناخته مى شود و این، معیار 

تکلیف شرعى است .

قوه و ملکه اى که به انتخاب خوبى ها و پرهیز ۲

از بدى ها فرامى خواند .

تعقل و دانستن. ازاین رو، در برابر جهل ۳

(نادانى) قرار مى گیرد، نه در برابر دیوانگى .

بنا به گفته این حکیم بزرگوار، عقل در احادیث بیشتر 

در معنای دوم و سوم یعنی قوه تشخیص و همچنین 

وسیله تعقل و دانستن معرفی شده است.

عقل و انتخاب خو�ی

تأکید بر قوه عقل و تقویت مهارت اندیشه ورزی 

و تفکر در زندگی بشری، در دین مبین اسلام زیاد 

است، هرچند که در نظر علما آنچه انسان عاقل را 

درنهایت در راه درک جهان هستی یاری می دهد و 

آگاهی او را کامل می کند، نیروی وحی است؛ اما انسان 

با کمک قوه عقل می تواند از بسیاری از گناهان دوری 

کند و زندگی اش را بر مدار سلامت تنظیم کند. با 

تفکر در نظم هستی، انسان به قدرت الهی پی می برد 
و سر تعظیم بر درگاه الهی فرومی آورد. امام علی (ع)

«خداوند با چیزى بهتر از عقل عبادت  می فرمایند:

نشده است و عقل کسى کامل نشود، مگر در او چند 

خصلت باشد: کفر و بدى از او انتظار نمى رود، رشد 

و خوبى در او امید مى رود، زیادى ثروتش بخشوده و 

زیادى سخنش نگه داشته شده است، بهره او از دنیا 

فقط غذاى روزانه است، در طول زندگى از دانش سیر 

نمى شود، خوارى را با خداوند از عزت با دیگران، بیشتر 

دوست دارد، تواضع نزد او دوست داشتنى تر از شرف 

و بزرگى است، خوبى کم دیگران را بسیار و خوبى 

بسیار خود را کم مى شمرد، همه مردم را از خودش 

بهتر و خود را نزد خویش از همه بدتر مى داند و این 

مهم ترین خصلت است. (کافى، ج۱، ص۱۸، ح۱۲)»

عقل و عبودیت

کلمه عقل ۴۹بار در قرآن تکرار شده است و بیشتر 

درباره منافقین و کفار است. این دو گروه به عنوان 

کسانی توصیف شده اند که حتی نازل ترین مرتبه عقل 

را نیز دارا نیستند و به طورکلی از نعمت عقل بهره 

نمی برند. آن گونه که در آیه۲۲ سوره انفال می فرماید:

«بدترین جنبندگان  نزد خدا کسانی هستند که (در 

شنیدن و گفتن حرف حق) کرولال اند و اصلا تعقل 

نمی کنند.» باتوجه به این آیه، عقل یکی از راه های 

رسیدن به شناخت و ابزار آگاهی است. ازاین روست که 
امام علی (ع) عقل را خلیل (دوست) مؤمن و امام صادق(ع)

عقل را دلیل (راهنما) مؤمن نامیده اند. قرآن خردمندان 

را افراد پرهیزکار و باایمان معرفی کرده است:«پس شما  

ای خردمندانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و 

راه اطاعت پیش گیرید که خدا برای هدایت شما قرآن 

را نازل کرد. (طلاق:۱۰)» همچنین عبرت آموزی یکی 

از نشانه های عقل و خرد است. آنجا که در قرآن کریم 

«آیا کفار قریش از مشاهده حال طوایف  می خوانیم:

بسیاری از گذشتگان که ما همه را هلاک کردیم و اینان 

در منازل و عمارت های ایشان قدم می زنند، عبرت 

نگرفتند و هدایت نیافتند؟! آری، خردمند نیستند،

وگرنه احوال گذشتگان برای خردمندان بسیار مایه 

عبرت و نشانه هدایت است. (طه:۱۲۸)»

ونی عقل، پیامبر در

از بین ائمه معصوم، امام علی (ع) روایات متعددی 

در اهمیـت عقـل و تعقـل دارنـد. ایشـان در حدیثـی 

ارزش آدمـی را بـه عقـل و زیرکـی او دانسـته اند و 

در اهمیـت عقـل بیـان کرده انـد کـه «عقـل و خـرد 

محکم تریـن اسـاس بـراى بنـاى کارهاسـت».

 همچنیـن «بـه عقیـده ایـن امـام بزرگـوار، عقـل و 

خـرد جامـه ای نـو اسـت کـه کهنـه نمی شـود (تصنیف 

غررالحکـم و دررالکلـم، ص۵۰)».

امام رضا(ع) در بیان ارزش و اهمیت عقل می فرمایند:

«دوسـت هرکـس عقـل او و دشـمنش جهـل اوسـت.

(تحف العقـول، ص۴۴۳)» همچنیـن امام صـادق(ع) در 

اهمیـت عقـل چنیـن فرموده انـد:«سـتون انسـانیت،

عقـل اسـت و از عقـل، زیرکـى، فهـم، حفـظ و دانـش 

برمى خیزد. با عقل، انسـان به کمال مى رسـد. عقل،

راهنـماى انسـان، بیناکننـده و کلیـد کارهاى اوسـت.

هرگاه عقل با نور یارى شـود، دانا، حافظ، تیزهوش و 

فهیم مى شـود و بدین وسـیله (پاسـخ) چگونه، چرا و 

کجا را مى فهمد و خیرخواه و دغل کار را مى شناسـد 

و هرگاه این را دانست، مسیر حرکت خویش و بیگانه 

را مى شناسـد و در توحیـد و طاعـت خداونـد اخـلاص 

مى ورزد و چون چنین کرد، آنچه از دست رفته است،

جـبران مى کنـد و بـر آنچـه در آینـده مى آیـد، چنـان 

وارد مى شـود کـه مى دانـد در کجـاى آن اسـت و بـراى 

چه منظورى در آنجاست، از کجا آمده است و به کجا 

مـى رود. ایـن همـه از پرتـو تأییـد عقـل اسـت. (کافى،

ج۱، ص۲۵، ح۲۳)»

عقل، محل تشخیص حق از باطل
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همان طـور کـه در روایـات بـرای عقـل نشـانه هایی 

ذکـر شـده اسـت، دربـاره ویژگی هـای فـرد عاقـل 

۱۰نشـانه  نیـز نشـانه هایی آمـده اسـت. امام رضـا(ع)

را بـرای فـرد عاقـل ذکـر کرده انـد. ایشـان دراین بـاره 

فرموده اند:«عقل شـخص مسـلمان تمام نیسـت، مگر 

اینکـه ۱۰خصلـت را دارا باشـد: از او امیـد خیـر باشـد؛

مـردم از بـدى او در امـان باشـند؛ خیـر انـدک دیگرى را 

بسیار شمارد؛ خیر بسیار خود را اندک شمارد؛ هرچه 

حاجت از او خواهند، دل تنگ نشـود؛ در عمر خود از 

دانش طلبى خسته نشود؛ فقر در راه خدایش، برای او 

از توانگرى محبوب تر باشد؛ خوارى در راه خدایش از 

عزت با دشـمنش محبوب تر باشـد؛ گمنامى را بیشـتر 

از شهرت بخواهد. سپس فرمودند: دهمین و چیست 

دهمین؟ احدى را ننگرد جز اینکه بگوید او از من بهتر 

و پرهیزکارتـر اسـت. (تحف العقـول، ص۴۴۳)»

فرد عاقل منبع خیر و نیکی است

بردار و 
بخوان

امام رضا(ع) و کرامت انسانی

کرامت انسان در قرآن، یک اصل آفرینش درنظر گرفته شده و امری است که با 

سرشت انسان تنیده شده است. در بسیاری از متون دینی به این نکته اشاره شده 

است که انسان با چه رفتارهایی می تواند خودش را به قله کمال انسانیت برساند 

و در شأن انسانی خود آن گونه که پروردگار عالم او را خلق کرده است، رفتار کند.

اما اینکه کرامات و جایگاه اصلی انسان چیست، یکی از دغدغه های انسان های 

حقیقت جو بوده است، از این رو اهل بیت نبوت به دنبال این بوده اند که آنچه خداوند 

در قرآن کریم از کرامت انسانی بیان می کند، چیست و با چه کارهایی به دست 

«و لقد  می آید. در سوره اسرا، آیه۷۰، شأن و منزلت انسان این گونه بیان شده است:

کرمّنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی 

کثیر ممًا خلقنا تفضیلا؛ً ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا 

برنشاندیم، از چیزهای پاکیزه روزی  شان دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریده های 

خود برتری آشکار دادیم». قرآن برای حفظ کرامت انسان، نگرش طبقاتی را نفی 

می کند و آن را با کرامت انسان، ناسازگار می داند و همواره توصیه می کند که 

انسان از این نگرش دست بشوید. رسول خدا(ص) به یهودیان و مسیحیان پیشنهاد 

کرد که: (بیایید همدیگر را به جای خدا ارباب نگیریم). نظام ارباب ورعیتی، زاییده 

نگرش طبقاتی است. در این نگرش، بعضی بر بعض دیگر برتری دارند و باید در 

خدمت آن بعض قرار گیرند. در این روش، عزت انسان سرکوب و لگدمال می شود و 

همواره عده ای از مردم، خودشان را در برابر عده ای دیگر خوار و کوچک می بینند.

در جزیره العرب و در فرهنگ بومی آنجا، چنین نگرشی شایع بود و این نگرش آن قدر 

عمیق و گسترده بود که حتی آداب عبادی را هم دربر می گرفت. با دقت در بعضی 

آیات، چنین به دست می آید که در ذهن پاره ای از اشراف که مسلمان شده بودند، این 

باورها همچنان ریشه داشت و قرآن در بسیاری از زمینه ها، آن ها را مطرح و یادآوری 

کرده است؛ ازجمله آنکه در آداب برگزاری مراسم حج، اشراف در عرفات از منطقه ای 

که توده مردم حرکت می کردند، حرکت نمی کردند و این  کار را بر خلاف شأن خود 

می دانستند. قرآن به آنان تذکر می دهد که این قبیل بینش های طبقاتی را کنار 

«ثم افیضوا من حیث افاض الناس و استغفروا ا... ان ا... غفور  بگذارید و می گوید:

رحیم؛ پس از همان جایی که [انبوه] مردم روانه می شوند، شما نیز روانه شوید و از 

خداوند آمرزش خواهید که خدا آمرزنده مهربان است». در کتاب «امام رضا(ع) و کرامت 

انسانی»، نویسنده کوشیده است با استفاده از احادیث و روایت های به جای مانده از 

ائمه به خصوص امام هشتم(ع) پاسخ مناسبی به این گونه سؤال ها بدهد.

محمد حکیمی در این اثر می کوشد با استناد به آیات و روایات، منزلت و کرامت انسانی 

«بها دادن به  را یادآوری کند. نویسنده در مقدمه درباره کرامت انسانی آورده است:

انسان ها و باور کرامت انسانی، تنها یک شعار نیست که در سخنرانی ها از آن گفته 

آید و در عینیت و عمل دیده نشود؛ باید چنان بود که در سراسر زندگی پیشوایان 

و امام رضا(ع) شکوفا شده است، چنان که امام باقر(ع) فرموده است: باید انسان های 

گرفتار را رهایی بخشید و مشکلات آنان را برطرف کرد و راه زندگی مادی و معنوی 

آنان را هموار ساخت و این احیای انسان ها و توجه به کرامت انسانی است، نه بناهای 

مجلل و پرهزینه مذهبی برپا کردن و به نابسامانی های جامعه و مردم توجه نداشتن».

برشی از کتاب:

«در حاکمیت زمامداران معصوم(علیهم السلام)،

حقوق انسان ها و پاسداری از کرامت توده ها، از 

برنامه های اصلی دولت اسلامی و امامت الهی 

است. در برخی از این تعبیرها، ژرف بنگرید تا 

اصالت کرامت انسانی به نیکی روشن شود.

به راستی و در عینیت و عمل، حاکم اسلامی و 

پیشوای مسلمانان، برای مردم مونسی غمگسار 

است و برای زدودن دردها و رنج ها برنامه دارد 

و دست نفوذی ها و دشمنان دوست نما را کوتاه 

می کند و به نابسامانی ها پایان می دهد.

مردم نیز باور دارند که امام برای آنان چون پدری 

مهربان است و برای دفاع از حقوق آنان به راستی 

فداکاری می کند تا همه مردم به آسایش و آرامش 

دست یابند و دشواری های زندگی را کنار زنند و 

کرامت انسانی خویش را بازیابند».

 از 

برنامه های اصلی دولت اسلامی و امامت الهی 

 ژرف بنگرید تا 

 حاکم اسلامی و 

 برای مردم مونسی غمگسار 

است و برای زدودن دردها و رنج ها برنامه دارد 

و دست نفوذی ها و دشمنان دوست نما را کوتاه 

مردم نیز باور دارند که امام برای آنان چون پدری 

مهربان است و برای دفاع از حقوق آنان به راستی 

فداکاری می کند تا همه مردم به آسایش و آرامش 

دست یابند و دشواری های زندگی را کنار زنند و 


